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قبـول لازم    د كه آيا موالات بين ايجاب و      ودر اين ب  بحث  
در كلمات بسياري از فقهاء     ) ره(ياست يا نه؟ شيخ انصار    

    ت عقد موالات بـين ايجـاب و        اينكه يكي از شرائط صح
    .نقل كرده قبول مي باشد

دليل براي لزوم موالات اقامـه شـده ؛ دليـل اول كـه              و  د
عرفي مي باشد اين است كه عقد يك امر واحد مركب از            

صاليه دارد و بين    ايجاب و قبول مي باشد كه يك هيئت ات        
اجزاي آن وحدانيت و اتحاد برقرار مي باشـد لـذا نبايـد             

 ـ           ن را بـا    فاصله زيادي بين اجزائش واقع شـود و بعـد اي
مستثني و مستثني منه و فـصول اذان و قرائـت در نمـاز              

  .قياس كرده اند 
 نـائيني در منيـة       دوم كه عقلـي اسـت و از مرحـوم          دليل

 ـاسـت كـه در ب     الطالب نقل شده ايـن       ع و ديگـر عقـود      ي
بس انجام مـي گيـرد يعنـي كـسي كـه            و لُ لع  ه خَ معاوضي

ايجاب را مي خواند ملكيت خودش را از مثمن خلع مي           
ن ثمن را داخل در ملكش مـي كنـد و           كند و بعد بجاي آ    

كيت را مابين خودش و ثمن برقرار مي كند لـذا نبايـد             مل
اگر فاصـله اي    ميان خلع و لبس فاصله زيادي باشد زيرا         

مـضاف بـدون مـضاف إليـه        آن است كه    لازمه اش   باشد  
 ـ باشد كه چنين چيز محال است و در باب نكـاح           ز بـا    ني

ي خواهد علقه ايجاد كنـد      م) أنكحت  ( گفتن لفظ ايجاب    
تا محل علقه باشـد     داريم   كه شخصي لازم     و معلوم است  

فاصـله بيافتـد لازمـه اش آن        لذا اگر بين ايجاب و قبول       

است كه علقه بدون محل باشد كه چنـين چيـزي محـال             
بول چيزي فاصله شود     بنابراين نبايد بين ايجاب و ق      است

  .تا اين محذور پيش نيايد 
و آقـاي خـوئي     ) ره(عرض كرديم كه حضرت امام    ديروز  

هر دو قالند كه موالات بين ايجاب و قبـول لازم نيـست             
اده اند منتهي مشي اين دو      داز دو دليل مذكور جواب      لذا  

بحـث را بـه     ) ره(چراكـه امـام   بزرگوار با هم فـرق دارد       
ه كه در معـاملات مـؤثّر اسـت         چو فرموده آن   برده   مسبب

در ) ره(ولي آقاي خوئي مثل شيخ انصاري     مسببات است   
، وامـا   جاب و قبول بحث كرده      سبب و عقد يعني همان اي     

 از دليل اول اين است كه اگـر مـا عقـد را آن             آنهاجواب  
قهاء مي باشد معني كنـيم بلـه        طور كه مصطلح در لسان ف     

و لفظ هـم    در اين صورت عقد يك امر لفظي خواهد بود          
، امـا  مركب از ايجاب و قبول مـي باشـد   عبارت است و    

) أوفوا بـالعقود    ( عقد لغتاً به معناي عهد است و در قرآن          
لـذا دليـل اول ناتمـام       نيز عقد به معناي عهد بكار رفتـه         

  .است 
چند اشكال دارد ؛     ) داردبس  لع و لُ  عقد خَ ( دليل دوم   اما  

اولاً ما نحن فيه از امور اعتباريه مي باشد لذا خلط آن با             
ر تكوينيه حقيقيه صحيح نيست ، بله در امور تكوينيه          امو

إليه و همچنين علقـه      محال است كه مضاف بدون مضاف     
 اينطور نيست بلكـه     بدون محل باشد اما در امور اعتباريه      

   .ما تابع اعتبار عقلاء هستيم 
ثانياً مبتني كردن مطلب بر خلع و لبس موجب حل شدن           

 خودش اشكال ايجاد مي كند زيرا اگر        آن نمي شود بلكه   
محال باشد در اين صورت     إليه    مضاف بدون مضاف   بودنِ

 ) آنـا مـا   ( فرقي بين زمان طويل و زمـان كوتـاه عقلـي            
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نيست بنابراين فرمايش مرحوم نائيني براي اثبـات لـزوم          
  . بين ايجاب و قبول صحيح نيست موالات

مركـب  عقد لفـظ   ( خوئي در جواب از دليل اول  االلهآيت  
)  ي هيئت اتصاليه مي باشد    از ايجاب و قبول است و دارا      

ه كه در لسان فقهـاء      مي فرمايد شما عقد را به معناي آنچ       
است گرفته ايد و بعد به سراغ آيـه قـرآن رفتـه ايـد در                
حالي كه عقد در قرآن به معناي عهد و پيمان مـي باشـد              

 ببينيم كه آيا عرفاً موالات بين ايجاب و قبـول           لذا ما بايد  
معتبر است يا نه و آيا به پيمان ضرر مي رسـاند يـا نـه؟                

 كه در آيه قرآن آمده      دبنابراين استدلال كردن به كلمه عق     
أوفـوا  : براي مانحن فيه صحيح نيست و بعلاوه ما غير از           

 تجارةً عن تراضٍ و أحـل االله         :بالعقود آيات ديگري مثل   
  . نيز داريم البيع

فرق بين امور اعتباريـه     يعني   ( اما جواب آقاي خوئي   و   
را بيـان كـرديم     )  خلع و لبس  ( ليل دوم    از د  )نيه  و تكوي 

و آنهـا را دليـل       مورد را ذكر كرده انـد        رهاالبته ايشان چ  
 شخـصي هديـه اي      :اول  گرفته اند ؛    موالات  عدم اعتبار   

براي ديگري كه در شـهر دوري زنـدگي مـي كنـد مـي               
فرستد كه بعد از چند ماه به دسـتش مـي رسـد و آن را                

وب اين هبه است ولي بين ايجاب و قبول قبول مي كند خ
 ملـك حبـشه ماريـه را بـه          :دوم  . چند ماه فاصله شده     

فرستاد كه بعد چند ماه بـه       ) ص(عنوان هديه براي پيغمبر   
سوم . رسيد و حضرت او را قبول كرد        ) ص(دست پيغمبر 

 گاهاً بين تجار و متدينين معاملاتي با مكاتبه يا تلفن يا             :
يرد كه در اين صورت بين ايجـاب        تلگراف صورت مي گ   

 در خبـري كـه قـبلا        :چهـارم   . و قبول فاصله مي افتـد       
پيغمبـر  )  از ابـواب المهـور    2از بـاب    1خبـر   ( خوانديم  

وقتي مي خواست زني را به ازدواج مـردي در          ) ص(اكرم
بياورد بين ايجاب و قبول جملاتي رد و بدل شد و فاصله    

  . افتاد
در كتاب نكاح عروة يك بحثي      :  )اشكال و پاسخ استاد   ( 

د و آن اينكه آيا لازم است زوجه در جلسه اي           وجود دار 
د حضور داشته باشـد     كه در آن عقد نكاح خوانده مي شو       

 خيـر چنـين چيـزي لازم        : فرمـوده    احب عـروه  ص يانه؟
و  ،  زوجـه قبـول مـي خـواهيم       نيست زيرا مـا فقـط از        

  .  ارده اي ندكس هم بر اين مسئله حاشيچهي
كه آقاي خوئي به آن استـشهاد       ي  باره مورد چهارم  دراما  
  لفظ زوجني   روايت مذكور بايد عرض كنيم كه      يعني كرده

 قبـول نيـست و مـا آن را قبـول            ها كه آن مرد مي گويد     
 مـي كنـيم     سابحساب نمي كنيم بلكه آن را توكيـل ح ـ        

را وكيل كـرده انـد و بعـد         ) ص(يعني هردوي آنها پيغمبر   
   .زوجتكُها :را خوانده و فرموده حضرت صيغه 

بايد عرض كنيم كـه چنـين چيـزي         درباره مورد اول    اما  
 دم مـوالات بـين ايجـاب و       نمي تواند دليل براي اثبات ع     

 وقتي شخصي چيزي را به ديگري هديـه         اقبول باشد زير  
تصرف در آن مـال       واقع به او اذن مي دهد و       مي دهد در  

مالـك   كند و قوامش به اين است كه      إباحه مي   برايش  را  
 تصرف كنيـد پـس      راضي باشد تا شما بتوانيد در آن مال       

ه  و ثانياً شايد مالك آورنده هدي       است اولاً هبه غير از بيع    
( را وكيل در خواندن ايجـاب كـرده باشـد و مـورد دوم               

  .  نيز مثل همين مي باشد)  ماريههديه  ملكه حبشه و
)  نينمعاملات بين تجـار و متـدي      ( درباره مورد سوم    اما  

ا نيز تا حدي موالات در سـبب        بايد عرض كنيم كه بله م     
منكـر آن باشـيم يعنـي       ل داريم و نمي توانيم كلـّاً        وبرا ق 
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بالاخره بايد يك موالات و ارتباطي بينشان باشد منتهـي          
سرفه بـين  : صاحب جواهر   (تنگي كه بعضي ها     نه به آن    

گفته اند بلكه مـلاك نظـر       )  ايجاب و قبول اشكالي ندارد    
   . اشدعرف مي ب

 از كتاب بيعشان فرموده 341ر صد) ره(حضرت امام 
مسألة في عدم اعتبار الموا « :اند 

اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول، و لا عدم الفصل 
بالأجنبي بينهما، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ 
المعاملات أَوفُوا باِلعْقُودِ أو نحو أَحلَّ اللَّه الْبيع و من غير 

 .فرق بين أنحاء العقود

الظاهر عدم   :لاة

و ربما يتشبث  : نائيني على الموالاةاستدلال المحقّق ال
لما كان في العقود : بدليل عقلي على الاعتبار، فيقال

المعاوضية خلع و لبس، أو إيجاد علقة، فلا بد و أن 
يكون مقارناً للخلع لبس، و مقارناً لإيجاد العلقة قبول، و 

ثم إنّ  .إلّا فيقع الإضافة أو العلقة بلا محلّ و مضاف إليه 
هذا القائل بعد الجزم بالاعتبار في العقود المعاوضية، و 
بعدمه في العقود الإذنية، تردد في العقود العهدية غير 
المعاوضية، و جعلها محلّ الإشكال، و اختار الاعتبار بعده 

قامة الدليل العقلي على الاعتبار، و بأنّ إ:  و أنت خبير  .
الالتزام بلزوم الإضافة بلا مضاف إليه و بلا محلّ، ينافي 
الترديد في قسم من العقود، بعد التصديق بأنّها عقد، و 
فيها نقل و انتقال؛ ضرورة أنّ عقد الهبة أيضاً موجب 

 عدم الموالاة هذا الأمر  للخلع و اللبس، فلو كان مقتضى
إنّ ترديده :  إلّا أن يقال  . ا، فلا معنى للترديدالممتنع عقلً

 فرض التسليم، و أنّ الدليل هو أمر عرفي لا عقلي،  على
و قد تقدم وجه النظر في التفصيل بين العقود الإذنية و 

ثم إنّه لو تم هذا الدليل العقلي، لكان لازمه  .  غيرها

تها و بلا امتناع تحقّق العقود مطلقاً؛ لأنّ قيام الإضافة بذا
محلّ محال، سواء كان في آنٍ، أو في زمان طويل، فطول 
الزمان و قصره شريك العلّة في الامتناع، بل لو لم يفصل 
القابل بين قبوله و الإيجاب يلزم ذلك؛ لأنّ الإيجاب 
حسب الفرض علّة للخلع، فبتحقّقه يتحقّق الخلع، و القبول 

 هذا   علىبل.  تدريجي الوجود، فيلزم التالي الفاسد
 يكون الامتناع من قبل الإيجاب، و لا ربط له  المبنى

ثم لو صح .  بالقبول، أو تأخّره، أو عدم الموالاة بينهما
الخلع، يكون المالك بواسطته أجنبيا عن العين، فليس له 

 ما هو الحقّ  على -اللبس؛ لقطع سلطنته، و أما التمليك
هذا، مع  . دهفهو يحصل بإعمال السلطنة و سلبها بع

 غير الوجيه، و ابتناء   هذا المبنى إمكان أن يقال على
إنّه لا يلزم التالي مع عدم :  أمر عقلي المسألة على

الموالاة؛ لأنّ الخلع و اللبس الإيقاعيين حصلا بالإيجاب، 
لأنّه تمام ماهية المعاملة، فالموجب بإيجابه يملّك 

و إن شئت .  نشاءالمشتري، و يتملّك الثمن إيقاعاً و إ
الموجب هو المبادل بين المالين إيقاعاً، و ليس :  قلت

، فيحصل بالإيجاب  للقبول شأن إلّا إنفاذ ذلك و تثبيته
ان، و بعد ضمالقبول إليه يحصل   الخلع و اللبس الإيقاعي

واقعيان الاعتباريان، فلا يوجب الفصل الخلع و اللبس ال
  .»  يتحقّق الإضافة بلا محلّ، كما لا يخف

خوب حالا بنده چند موضوع را عرض مي كنم شما فكر           
فـرض  بايد جواب بـدهيم ، مـثلاً        كنيد و ببينيد كه چطور      

بعـد از   شخصي فضولتاً مال شـما را مـي فروشـد و            كنيد  
آن معامله را امـضاء مـي       ما مطلع مي شويد و      چند ماه ش  

 بحث  نتهيمكنيد خوب اين اشكالي ندارد و صحيح است         
ول اين مدت چه چيزي باقي مانده       در اين است كه در ط     
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نفوذ مي كنيـد و اجـازه مـي دهيـد؟ و يـا مـثلاً                كه شما   
شخصي فضولتاً كتاب شما را فروخت و بعد بين چنـدين           

ر ايـن گـشتن بـين دسـت هـا            اين كتاب گشت كه د     نفر
 فرق دارد و شما به آن دسـت دهـم اجـازه داده            انشتمقي
يد و يا بالعكس اگر كسي پول شما را برداشت رفت و با             ا

يد و بعد فرش را فروخت و كتاب خريـد و           آن فرش خر  
ام گرفت تا بعد همين طور خريد و فروش هاي متعدد انج

ي خريد شده و بعد شـما       غ با  آخر الأمر   دست گشتن  10از
 ـ            آن با  ب غ را امضاء مي كنيد خوب در ايـن بـين در ترتّ

عقود مختلف از مالك اصلي چيزي صادر نشده پس چه          
ازه و  مـر اج ـ   در اين مدت باقي بوده كـه آخـر الأ          چيزي

آيا مي توانيم از آنجا نقـدي        امضاي شما نفوذ پيدا كرده؟    
يك چيزي استفاده كنيم يا نه؟ فكر        به مانحن فيه بزنيم و    

  ... . ا ادامه بدهيمفردا بحث رإن شاء االله كنيد تا 
            
  

   محمدرب العالمين و صلَّ االله عليوالحمدالله      
                                           هرينو آله الطا                     


